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 نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة  موضوع:

  سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  17/09/1399 مورخ:

 مششبیست و  جلسه:
  

*   *   * 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ه بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم وهو بما أنَّ و بذلك یندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم

  1یقابله تقابل التناقض والنوعیة والتقابل لایجتمعان البتة. رافع للعدم المضاف إلیه

 

 مقدمه:   ❖

، مطالب کتاب بررسی شد و گاهی به اصلِ مبنی و گاهی نیز تاکنون نهایة الحكمةاز اول کتاب 

بر بناها اشکالاتی را عرض کردیم و همین طور متن کتاب را تبیین کردیم تا به فصل چهارم 

 رسیدیم. 

فرمودند در مورد عدم  همان ابتدا شود.ر مورد عدم و احکام عدم بحث مید در فصل چهارم

 به همین دلیل در ادامه فرمودندچیزی نیست و باطل و هلاک محض است؛ یعنی عدم  عدم، که

تمایزی در عدم نیست؛ زیرا عدم چیزی نیست که بخواهد تمایز داشته باشد. اما گفته شد که که 

مثلاً شود وجود ماضافه به  ،هنگامی است که عدم ن، و آوجود دارد دامعبه یک اعتبار تمایز در ا

 عدم زید با عدم عمرو تمایز دارد.  

، اینها در واقع این چنین است نیزیا عدم العدم علت است برای عدم معلول  ،گزاره عدم علت

 بیاناتِ مجازی هستند و مصداق خارجی ندارند. 

 

                                         
 شطر من أحکام العدم فی  رابعالفصل ال 22ص الحکمة . نهایة1



( 2  ) 

 ذهن برای چون  ،شودشود یا مقید میمی در چنین مواردی که عدم اضافه پس

کند، نیز پیدا می میاحکا ن اساسیبر هم ،گیرددر نظر میفرضی  ثبوتِ یک ،عدم مضاف نآ

 کنیم.می عدم های مضاف کم به تمایز بین آنیا ح کنیممی مضاف عدم مثلا حکم به عدم آن

 

 « عدم عدم»اشکال و پاسخ درباره اعتبار  ❖

دهند و بعد جواب از را توضیح میاول اشکال  ،دارد آید که اشکالظر مین بهم تعبیر عدم العد

 اشکال را توضیح می دهند. 

عی از عدم مطلق است ه عدم، خود، نوکه عدمِ مضاف بدر تعبیر عدمِ عدم، اشکال این است 

مانند دیگر عدم های مضاف که نوعی از عدم هستند، و از طرفی نیز عدمِ مضاف، عدم مضاف 

باشد، همان طورکه عدمِ زید، نقیض زید است و بطور کلی ه را رفع می کند و نقیض آن میإلی

 . نیز است قیض عدمن ،باشد، پس عدمِ عدممی چیز عدمِ هرچیزی نقیض آن

باشد و هم نوعی از عدم، و این محال است؛ در نتیجه عدمِ مضاف به عدم، هم نقیض عدم می

شوند؛ زیرا نوعیت اقتضای اندراج دارد و تناقض مقتضی یچون نوعیت و تناقض با هم جمع نم

وقتی که تواند نوعِ آن شیء باشد. درحالیعدم اندراج و تباین است؛ یعنی نقیض یک شیء نمی

 نوعی از آن است که این محال است.  ،عدم دم؛ یعنی نقیضِیم: عدم العمی گوی

ه مفهوم أخص من مطلق عدم العدم بما أنَّمختلف فالجهة  أنَّ (ره)صدرالمتألهین وجه الاندفاع كما أفاده

رفع  ه العدم المضافیرفع مفروضاً للعدم المضاف إلیه ثبوتاً العدم مأخوذ فیه العدم نوع من العدم و بما أنَّ

  2نقیض یقابله العدم المضاف.النقیض لل

 کنند. یشان با اختلاف جهت این اشکال را رفع میا

 نوعیت و نقیض متفاوت است. در هرکدام از  این است که جهتپاسخ اشکال 

عدمِ عدم از آن جهت که مفهومی أخص از مطلقِ عدم است، نوعی از عدم است و در آن 

دمِ دارد، و این ع شود و از آن جهت که عدمِ مضاف إلیه، یک نوع ثبوت فرضیمندرج می
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کند، در ا رفع میکه یکی از نقیضین دیگر ر کند، آن طوروت فرضی را رفع میمضاف آن ثب

 باشد. مقابل آن می

 دارد. عدمِ عدم، یک حیثیت مفهومی دارد و یک حیثیت مصداقی یعنی

مفهوم عدم است؛ زیرا  منظور ،عدمِ عدم، نوعی از عدم مطلق است گوییمآنجایی که می 

و موضوع آن فقط مفاهیم ذهنی است نه مصداق، و یه منطقی است، از معقولات ثاننوعیت 

با شود، باشد، و با آن جمع نمیعدمِ عدم، سلبِ عدم است و نقیض آن می گوییمی که میآنجای

باشد؛ زیرا تناقض و استحاله اجتماع نقیضین مربوط به مصادیق خارجی نظر به مصداقِ آن می

که ثبوتی را که برای عدم مضاف إلیه در نظر گرفتیم هتی نتیجتاً از ج ،ذهنی نه مفاهیم است.

نقیض عدم است و از جهتی که مفهوم عدم العدم، مندرج در تحت عدم مطلق  یم،نکسلب می

 نوعی از عدم است. ، گیردقرار می

 ارتباط با مطلقبه عبارت دیگر، فرض نوعیت، فرضِ مفهوم عدمی است که مضاف است در 

ه در ، اما فرض تقابل، فرض رفع کردن و نقیض بودن عدم است با عدمِ مفروضُ الثبوت کالعدم

شود. البته بعضی از کند، اشکال و تناقض برطرف میلحاظ اول نیست، و چون جهت فرق می

ر محشّیین به همین مطالب هم اشکالاتی دارند که ما چون هدفمان رسیدن به مطالب مهم دیگ

 ی پردازیم. است به آن نم

 « المعدوم المطلق لایخبر عنه»اشکال و پاسخ نسبت به قضیه  ❖

ها على قولهم المعدوم المطلق لایخبر عنه بأن القضیة تناقض نفسها فإنَّ ندفع ما أوردو بمثل ذلك ی

لان ه بطق بما أنَّالمعدوم المطل تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق وهذا بعینه خبر عنه ویندفع بأنَّ

ه لایخبر عنه فالجهتان مختلفتان یخبر عنه بأنَّ ما ذهنیاً لمفهومه ثبوتاً محض في الواقع لا خبر عنه و بما أنَّ

  3ه لایخبر عنه.بتعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع لایخبر عنه و بالحمل الأولى یخبر عنه بأنَّ و

شکالاتی وجود دارد که نیز ا« خبر عنهدوم المطلق لایالمع»موارد دیگر مثل قضیه در برخی 

اشکال را برطرف کردیم، در اینجا « دمِ عدمع»فرمایند: با همان اختلاف جهت که در قضیه می

 م اشکال را برطرف می کنیم. ه
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شود خبر داد، اما از معدوم مطلق نمی کهگوییم می قضیه المعدوم المطلق لایخبر عنه،در 

توان خبر داد، از معدومِ همین خودش، خبر است؛ یعنی با همین جمله که از معدومِ مطلق نمی

 از او خبر داد.  توانکه نمیین به اایم مطلق خبر داده

 یتناقضهرا ظاپس خود این گزاره ، تاینکه نمی توان از او خبر داد خودش یک خبر اس

شود خبر داد؛ چون معدومِ مطلق چیزی نیست تا بتوان دارد؛ زیرا از طرفی از معدومِ مطلق نمی

توان خبر  مطلق نمیموضوع قرار بگیرد و محمولی داشته باشد و از طرفی همین که از معدومِ

 داد، خودش خبری است از معدومِ مطلق. 

به لحاظ مصداق از معدوم مطلق خبر داده  دهند کهن طور میاین اشکال را نیز ایجواب 

شود و صحیح هم هست، اما به لحاظ مفهوم، ما فرضی را برای معدومِ مطلق در ذهنمان نمی

از مفهوم معدومِ مطلق که در ذهنمان له ین جمبا هم؛ دهیممیو برای آن خبری  کنیممیثابت 

اما مصداق معدومِ مطلق که هیچ نوع ثبوتی ندارد، نه در خارج و نه در  ،یمخبر داد فرض کردیم

هیچ خبری هم از او  صحیح است که ذهن و نه اجمالاً و نه تفصیلاً، هیچ نوع ثبوتی ندارد،

 توان داد. نمی

هیچ خبری  از معدومِ مطلق به تعبیر دیگر، به حمل شایع صناعی یعنی مصداق خارجی،

 . دهیم که المعدوم المطلق لایخبر عنهبه حمل اولی ذاتی خبر میداد، اما شود نمی

 یعنی معدوم مطلق دارای دو حیثیت است: 

 یک حیثیث مفهومی دارد. و  یک حیثیت مصداقی دارد

ع صناعی و به لحاظ مصداقش یعنی از آن جهت که در واقع بطلان معدوم مطلق به حمل شای

شود، ولی به حمل اولی ذاتی و به لحاظ حض و نیستی محض است، خبری از آن داده نمیم

خبری از آن داده »به اینکه وان از آن خبر داد تمیدر ذهن یک ثبوتی دارد، ش که مفهوم

 و وقتی جهت ها متفاوت شد، شود که حکمی ندارد،و بر آن حکم می« شودنمی

 ماند.مشکلی باقی نمیو  می گردد تنافی منتفی 
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 چند اشکال دیگر نسبت به چند قضیه دیگر  ❖

یندفع الشبهة عن عدة من القضایا توهم التناقض كقولنا الجزئي جزئي وهو بعینه  و بمثل ما تقدم أیضاً

و بعینه ممكن موجود في الذهن وقولنا الشيء كلي یصدق على كثیرین وقولنا اجتماع النقیضین ممتنع وه

  ه معقول موجود بوجود ذهني.لا ثابت فیه واللاثابت في الذهن ثابت فیه لأنَّ ا ثابت في الذهن أوإمّ

فالجزئي جزئي بالحمل الأولي كلي صادق على كثیرین بالحمل الشائع واجتماع النقیضین ممكن 

ثابت في الذهن لا ثابت فیه بالحمل الأولي ثابت فیه بالحمل بالحمل الأولي ممتنع بالحمل الشائع واللا

  4ع.الشائ

همان راه  اتوهم تناقض که در برخی دیگر از قضایا ممکن است پیش بیاید، ب می فرمایند که

 شود. دفع می حل قضایای قبل

درحالیکه موضوع این قضیه خودش، کلی است؛ چطور « جزئی، جزئی است»مثلاً در قضیه 

 کنیم؟ دنش میه جزئی بوحکم ب

خودش است و از طرفی جزئی  خودش از یک طرف جزئی جزئی هست؛ چون هرچیزی

جزئی نیست؛ چون قابل صدق بر مصادیق کثیر است. پس هم جزئی هست و هم کلی است و 

 این تناقض است. 

 نقیضین ممتنع است، با اینکه موضوع این قضیه خودش، ممکن استاجتماع  یا این قضیه که

توانستیم آن را موضوع قضیه قرار بدهیم و موجود نبود نمیاگر باشد؛ زیرا موجود میدر ذهن  و

 به امتناعش حکم کنیم. 

آن  رتوانیم بمی و بخاطر همین از طرفی اجتماع نقیضین موجود است و ممتنع نیستپس 

  حکم کنیم و بگوییم که ممتنع است و از طرفی نیز اجتماع نقیضین ممتنع است.

درحالیکه  ،نیست ثابت در ذهن یا ثابت در ذهن است یا دو قسم است شیءکه یا این گزاره 

غیر ثابت در ذهن، خودش، ثابت در ذهن است؛ چون غیر ثابت در ذهن خودش، یک مفهوم 

 است که مانند دیگر مفاهیم در ذهن ثابت است. 
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وقتی  ،ضیه اول گفتیمپاسخ به اشکالات در این قضایای مذکور همانی است که در دو ق

؛ یعنی مفهوم جزئی، ی دارنداتحاد مفهومموضوع و محمول  یعنیجزئی، جزئی است،  ،گوییممی

کلی است و  ی،گوییم: جزئوقتی می امامفهوم جزئی است و این به حمل اولی ذاتی است، 

مصادیق کثیری دارد، به حمل شایع صناعی است، در اینجا موضوع و محمول دو مفهوم 

 رند. اند و در مصداق اتحاد دااگانهجد

است؛ یعنی مفهوم  ممکن به حمل اولییعنی گوییم: اجتماع نقیضین ممکن است، وقتی می

اجتماع نقیضین محال است، به حمل  گوییمدر ذهن موجود است و وقتی میاجتماع نقیضین 

، تنع استشایع صناعی است و مقصود آن است که مصداق اجتماع نقیضین محال است و مم

 یعنی اجتماع نقیضین مصداق ندارد.

غیر ثابت  غیر ثابت در ذهن، غیر ثابت در ذهن است، مراد مفهومِ گوییمیوقتی مو همین طور 

حمل اولی  به در ذهن است؛ یعنی مفهوم غیر ثابت در ذهن همان غیر ثابت در ذهن است و

 صناعی  حمل شایعبه ثابت است،  غیر ثابت در ذهن، در ذهن گوییم، و وقتی میکنیمحکم می

 .کنیمحکم می

 

  خلاصه:

هلاک  عدم فرمودند کهدر مورد عدم  ابتدا شود.عدم و احکام عدم بحث می ازدر فصل چهارم 

  ت.تمایزی در عدم نیس فرمودندبه همین دلیل چیزی نیست و محض است؛ یعنی 

اضافه  ،هنگامی است که عدم نو آ، وجود دارد داماما گفته شد که به یک اعتبار تمایز در اع

، این چنین است نیزیا عدم العدم علت است برای عدم معلول  ،گزاره عدم علت. شودوجود مبه 

 اینها در واقع بیاناتِ مجازی هستند و مصداق خارجی ندارند. 

بر  ،گیرددر نظر میفرضی  ثبوتِ یک ،عدم مضاف نآ ذهن برایچون  ،در چنین مواردی

 .کندمی بار نبر آنیز  میاحکا ن اساسیهم

ه عدم، ب که عدمِ مضافِاین است  دهند و آنو جوابی را توضیح می در تعبیر عدمِ عدم، اشکال

کند و مضاف إلیه را رفع می همیشهو از طرفی نیز عدمِ مضاف،  عی از عدم مطلق استخود، نو

  قیض عدمن ،س عدمِ عدمباشد، پمی چیز بطور کلی عدمِ هرچیزی نقیض آن ،باشدنقیض آن می
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و این محال  باشدمی و هم نوعی از عدم به عدم، هم نقیض عدم در نتیجه عدمِ مضافِ و تاس

است. زیرا نوعیت اقتضای اندراج دارد و تناقض مقتضی عدم اندراج تسا  

 این است که جهت در هرکدام از نوعیت و نقیض متفاوت است. پاسخ اشکال 

فهومی أخص از مطلقِ عدم است، نوعی از عدم است و در آن عدمِ عدم از آن جهت که م

دمِ دارد، و این ع شود و از آن جهت که عدمِ مضاف إلیه، یک نوع ثبوت فرضیمندرج می

کند، در که یکی از نقیضین دیگر را رفع می کند، آن طوروت فرضی را رفع میمضاف آن ثب

 باشد.مقابل آن می

 ارتباط با مطلقضِ مفهوم عدمی است که مضاف است در به عبارت دیگر، فرض نوعیت، فر

، و ، اما فرض تقابل، فرض رفع کردن و نقیض بودن عدم است با عدمِ مفروضُ الثبوتالعدم

شود. کند، اشکال و تناقض برطرف میچون جهت فرق می  

ا اشکال ر تبا همان اختلاف جهکه  رسدبه نظر می شکالاتینیز ادیگر گزاره های در برخی 

کنیم. یمبرطرف   

 

 

 

 

 

 

 

 دینی علوم کارگروه تهیه و تدوین مدرسه  

 عج()ولیّ عصر حضرت


